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  اصل  انينسبت م
  »تيعدم ولا«و قاعده » ضرورت حكومت«
*محمدتقي كريمي 8/2/97:تأييد 12/7/96: دريافت

    چكيده
 ـاحد است. ا ياحد عل تياصل عدم ولا ،ياز اصول پركاربرد در متون فقه يكي قاعـده   ني

 ـ يو قابل استناد در مباحث مختلف فقه يقو اريمستند به ادله بس كـه   يوارداست. از جمله م
 ـاست.  هيفق تيقاعده مورد استناد و استفاده قرار گرفته است، در مباحث مرتبط با ولا نيا  ره

ده اسـتفا  شيخو دگاهياثبات د ياصل برا نياز ا هيفق تيولا هيمخالفان نظر وكدام از موافقان 
اصـل عـدم   كه  ديسر جهينت نيبه ا توانيآن م ياصل و كاربردها نيادله ا ياند. با بررسنموده

 ـ كنل ،است يدر مباحث فقه ياصل متقن و كاربرد كياگرچه  ؛تيولا و  يبا توجه به ادله عقل
 ـاصـل در ا  نيدر جامعه، كاربرد ا تيو مثبت اصل ولا متناظر به ضرورت حكو ينقل حـوزه   ني
   .ستيحوزه نافذ ن نياصل در ا نياست و ا يخياشتباه تار كياز  يناش

  واژگان كليدي
  هيفق تيولا ت،يضرورت حكومت، قاعده عدم ولا ت،ياصل عدم ولا

                                                                                

و  يآموزش ـ مؤسسـه  ،ياسـلام  ياس ـيفلسـفه س  يدكتـر  دانشـجوي دانش آموخته حوزه علميه قم و  *
 .mtkarimi56@gmail.com :;ينيامام خم يپژوهش
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  مقدمه
پيش از آغاز بحث و قبل از پرداختن به مسائل آن  ،فقها در بسياري از مباحث فقهي
اند. اهميت تأسيس اصل در اين امر نهفتـه اسـت كـه    بحث، به تأسيس اصل اقدام نموده

ز آن نيازمنـد بـه دليـل    شود و خروج ااصل بمثابه يك حكم كلي اولي در نظر گرفته مي
بمثابه يك اصل عملي مطرح  هاصالت الطهار ه،در كتاب الطهار ،خاص است. بطور مثال

اصـل بـر    ،شده است و هرجا شك در طهارت يا نجاست يك شيء وجود داشته باشـد 
گيرد. همچنين در عبادات مبناي اصـالت الصـحه   طهارت گذاشته و مبناي عمل قرار مي

اصول فقهي خطوط كلي حـاكم بـر    ،است. بر اين اساس امين معندر اعمال عبادي به ه
اصل اولـي وفـاي بـه     ،كنند و به عنوان مثال، در بيعابواب مختلف فقهي را مشخص مي

از اهميـت برخـوردار اسـت.     »اللـزوم  هاصـال «تر بـا عنـوان   عهد در پرتو يك اصل كلي
اي خاص دليلي لهأي كه در مسناظر به موارد» الأصل دليل حيث لا دليل«تعبير  ،روازاين

حكم به تساقط ادله داده  ،وجود نداشته باشد يا دلالت آن تام نباشد و يا به دليل تعارض
 ،شود، اصل كلي مبناي عمل قرار گرفته و فقيه يا مقلد در مقام استنباط حكم و يا عمـل 

  گيرد.رود كه مبناي عمل قرار ميبه سراغ اصل يا اصولي مي

  معناي اصل
 ،2ش ،1394نيـا،  ريف متفاوتي از اصل در متون فقهي ارائه شده اسـت (شـبان  تعا

شـود. بـر   هاي يك دانـش مطـرح مـي   فرضاصل گاهي به معناي مبنا و پيش .)45ص
اصـل عبوديـت و بنـدگي    «، »اصل حاكميت الهي«اساس اين تعريف، اصولي همچون 

ع معرفتي، از اصول كلي ، بمثابه مهمترين منب»اصل امكان دسترسي به وحي«و » انسان
 ،باشـند. ورود بـه دانـش فقـه    دانش فقه و از جمله دانش فقه سياسي قابل طـرح مـي  

مستلزم درنظرگرفتن اين سه اصل در كنار جامعيت، جاودانگي و جهانشمولي شريعت 
و احكام الهي براي حيات بشري است. معناي ديگر اصل، قواعد و اصول عامي است 

گيرنـد. در ايـن   ط احكام فقهي مورد اسـتناد و اسـتفاده قـرار مـي    يند استنباآكه در فر
قوانين عامي هستند كه زمينه استنباط احكـام جزئـي را فـراهم     ،قواعد فقهي ،تعريف
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تواند منشأ صدور احكام سازند. خصوصيت قاعده به اين معنا آن است كه خود ميمي

ولِ  «ضمون كه در روايات با اين م ،از اصل اجزئي قرار گيرد. اين معن علَينَا إِلْقَاء الْأُصـ
التَّفْرِيع كُملَيع بر ما است كه اصول را به شما  ؛)62، ص27ق، ج1409 ،ي(حر عامل »و

 7ااز امام رض ـ ،دييو بر شماست كه فروع و احكام را از آنها استخراج نما ميالقا كن
ثابـه زمينـه و   معناي سوم اصل، حكـم عـام و جـامعي اسـت كـه بم      .وارد شده است

فرض در بخش خاصي از فقه مورد استفاده و استناد قرار گرفتـه و مبنـاي عمـل    پيش
گيرد. نظير اصل طهارت و اصـل صـحت و نظـاير آن كـه در ابـواب خاصـي       قرار مي

آوردن حكـم  گيـرد كـه مكلـف از بدسـت    مطرح شده و زماني مورد استفاده قرار مـي 
  خاص يك موضوع نااميد شود.

توان در اين نكته دانست كه اصـل  تفاوت اصل با قاعده را مي ،ن تعريفبر اساس اي
شود و منظور آن است كـه مكلـف در مقـام    بكار برده مي» اصول عمليه«به اين معنا در 

عمل و بعد از فحص و يأس از دليل و يا بمنظور رفع تعارض بين ادله به آنهـا تمسـك   
در علم اصول فقه مطرح شده است. يـك   كند. در رابطه با اصول عمليه دو نوع اصلمي

دسته اصول عمليه عام، مانند اصل برائـت، احتيـاط و استصـحاب هسـتند كـه در همـه       
ابواب فقهي كاربرد دارند و يك نوع اصول عمليه خاص كـه نـاظر بـه بـاب خاصـي از      

و نظـاير آن (جمعـي از   اصـالة الطهـاره، يـا اصـالة الصـحه      ابواب فقهـي هسـتند. مثـل    
عنـوان  اي هستند كـه بـه  »ليهماصول ع«لكن قواعد فقهي،  .)210، ص1390ن، نويسندگا

يند استنباط احكام قرار آزمينه و منشأ تعيين احكام جزئي عملي مورد استفاده فقيه در فر
گيرند. در نتيجه قواعد اصولي، يا همان اصول عمليه، اصولي هستند كه مورد استفاده مي

اي هستند كه فقيه در ليهمقواعد ع ،ند، ولي اصول فقهيگيرمكلف در مقام عمل قرار مي
  جويد.هنگام صدور حكم به آنها تمسك مي

  اصل در فقه سياسي
عنـوان بخشـي از دانـش فقـه، اصـول و قواعـدي بـر        در دانش فقه سياسي نيـز بـه  

مسـائل فقـه سياسـي را     ،بندي كلـي هاي مختلف آن حكمفرماست. در يك تقسيمبخش
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تقسيم نمود. در هـر  » فقه سياست خارجي«و » فقه سياست داخلي«ته توان به دو دسمي
بخش، متناسب با مسائل مطرح در آن، اصول و قواعد فقهي معيني مـورد اسـتفاده قـرار    

، »اصل تعامل يا تقابل بـا كفـار و مشـركين   «در سياست خارجي  ،عنوان مثالگيرد. بهمي
از مهمتـرين  » يت و بندگيدعبواصل «و يا » اصل مصلحت«، »اصل صلح«، »اصل جنگ«

اند. تأسيس اصـل در ايـن سـطح بـه معنـاي      اصولي هستند كه در اين سطح مطرح شده
تمسك به آنها در موارد عدم النص يا عدم الحكـم در رفتـار سياسـت خـارجي دولـت      
اسلامي است. در سطح سياست داخلي نيز اصول و قواعدي بر مسائل فقهي اين حـوزه  

گيرنـد.  رد استناد در مقام عمل و يا در مقام صدور حكـم قـرار مـي   حكمفرما بوده و مو
بمنظور تصدي مناصـب حكـومتي،    ،هاي افراددر بحث بررسي صلاحيت ،عنوان مثالبه

، از مهمترين اصول عمليـه اسـت كـه در صـحنه     »اصل احتياط«يا » اصل برائت«جريان 
رفته و نتايج متفـاوتي بـه   عمل سياسي مورد توجه كارشناسان فقهي و حقوقدانان قرار گ

چراكه مسأله ضرورت تصدي امور حكومتي توسط افـراد صـالح و امـين و     ؛همراه دارد
 ،عنوان يك حكم فقهي، در مرحلـه عمـل  عدم جواز تصدي افراد فاسق و غير صالح، به

كـه  ن و امانتداربودن آنهاست، يـا آن دبودر اينكه آيا اصل بر برائت افراد به معناي صالح
بر عدم صلاحيت و در نتيجه نياز به احراز صلاحيت است، نياز به تمسك به اصل اصل 

  سازد.را آشكار مي

  اصل در سياست داخلي
اهميت تأْسيس يك اصل كلي در سياست داخلي دولت اسلامي از آن جهـت اسـت   
كه در موارد عدم احراز دليل بر حكم خاص و يا شـبهه در حيطـه اختيـارات دولـت و     

تناد به آن نسبت به حل مسائل در حـوزه اجـراي حكومـت و رفتارهـاي     حكومت با اس
بمثابـه يـك    »اصل عدم ولايت احد علي احـد «كند. در اين خصوص سياسي كمك مي
مهمترين اصلي است كه در اين حوزه به آن تمسك شده است. كاربرد  ،اصل فقهي كلي

پـس از بررسـي    ـ  شدچنانكه در تعريف اصل نيز بيان ـ اين اصل در مواردي است كه  
ذن الهي در تصرف در امـري، دليـل معينـي يافـت نشـود. در ايـن       اادله در مورد وجود 
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فقها با تمسك به اصل عدم ولايت، حق تصـرف و دخالـت در امـور را بـراي      ،صورت

ازمنـد  يهرگونه تصرف در مال يا جان ديگري ن ،اند. بر اساس اين اصلديگري منع كرده
يت افراد خارج از چارچوب اذن الهي از نـوع سـلطه جائرانـه و    به اذن الهي است و ولا

در صورتي كه دليل خاصي بـر وجـود اذن ثابـت شـود، آن      ،خلاف شرع است. بنابراين
شود. لكن اهميت اين اصل موضوع اصل خارج مي دليل مبناي عمل قرار گرفته و اصولاً

در ايـن   .اشـته باشـد  در جايي است كه دليل معيني بـر اذن الهـي در تصـرف وجـود ند    
هـايي سـاري و جـاري    مسأله اين است كه آيا اصل عدم ولايت در چه حـوزه  ،صورت
  است؟

اصل عدم ولايت در واقع يك اصل كلي و بـا سـابقه و پركـاربرد در ابـواب متعـدد      
فقهي است. در متون فقهي در مواردي همچون ولايت پدر يا جد پدري بر دختر بـاكره  

در صورت فقدان پدر يا جد پدري  ،ذن مادر يا جد مادريانياز به ذن ازدواج و عدم ادر 
مگـر   ،) و يا در عدم ولايت بر اموال سفيه و مفلس124، ص7، جق1413، (علامه حلي

به اين اصل استناد شده است. بـر   ،)588، ص1ق، ج1423 ،براي حاكم عادل (سبزواري
اي هيچگونـه برتـري و سـلطه    از آنجا كه هيچ انساني بر ساير انسـانها  ،اساس اين اصل

عنوان مالك حقيقي و سلطان مطلق همه هستي بصورت انحصاري از ندارد و خداوند به
اين حق برخوردار است، هيچكس حق اعمال سلطه و ولايت بر ديگري را ندارد، مگـر  

  ذن در تصرف و اعمال ولايت داشته باشد.اكه از سوي خداوند آن
مبتني بر يك استدلال است. بـر اسـاس ايـن     ،ليكاربرد اين اصل در سياست داخ

خداوند انسانها را بصورت يكسان و آزاد خلق كرده و به آنها كرامـت اعطـا    ،استدلال
كند كه هيچيك از افراد جامعه بـر  نموده است. حفظ كرامت و آزادي انسان اقتضا مي

حكومـت  مگر اينكه دليل خاص شرعي براي امر  ،ديگران حق حاكميت نداشته نباشد
اسـتناد بـه ايـن اصـل      .)148ص ،1379 ،و ولايت وجود داشته باشد (جـوادي آملـي  

شود در موارد خروج از اصل و يا شك در حق حاكم براي اعمال حاكميت موجب مي
به قدر متيقن اكتفا شده و بيشتر از آن، در موارد مشكوك، خارج از حيطـه وظـايف و   

چنانچه در اصل دلالت ادله ولايت فقيه و يا  ،اختيارات حاكميت قلمداد شود. بنابراين
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در دلالت بر گستره اختيارات ولي فقيه تشكيك شود، اصل عدم ولايـت حـاكم بـوده و    
 .)242-245، ص1380 ،يابد (كديورمحدوده اختيارات ولي فقيه به قدر متيقن تقليل مي

مي ابتـدا  براي تبيين اين اصل و امكان استناد به آن در سياسـت داخلـي دولـت اسـلا    
را مورد بررسي و ارزيـابي   موارد استناد اين اصل در متون فقهي و سپس مستندات آن

  دهيم.قرار مي

  كاربرد اصل عدم ولايت در متون فقهي
مفهوم ولايت است. با مراجعـه بـه متـون     ،برد در مباحث فقهيريكي از مفاهيم پركا

ولايت در ارتباط هستند. بطـور  خوريم كه به نوعي با اصل عدم عناويني برمي هب ،فقهي
  گيري نمود:توان پيكاربرد اصل عدم ولايت را در سه سطح مي ،اجمال

حكـم   ،مواردي كه مستند به روايات و متون ديني در موضوعات خاص فقهي )الف
  .به عدم ولايت شده است

خـوريم كـه در مـوارد    در اين خصوص با مراجعه به متون فقهي بـه مـواردي برمـي   
ولايت و تسلط افراد بر ديگـري را در موضـوعي معـين منـع      ،ا بصورت عامخاص و ي

رف يا عدم اصل عدم اجبار غير به تص«نموده است. اين اصل با تعابير مختلفي همچون 
عدم ولايت مادر و جد مـادري  «)، 356-357، ص1تا، جبي ،ل(شهيد او» تصرف در مال

اصل «)، 124، ص7ق، ج1413حلي،  (علامه» در نكاح باكره مستند به اصل عدم ولايت
، 1ق، ج1423(سـبزواري،  » مگر توسط حاكم عادل ،عدم ولايت بر اموال سفيه و مفلس

 ؛238، ص23ج ،ق1405 ،(بحرانـي » اصل عدم ولايت حاكم بر صغير و بكر«)، 588ص
مختاربودن فرزند بالغ بر همراهي بـا يكـي از والـدين    «)، 413، ص3ق، ج1422 ،قطيفي

) و نظـاير آن آمـده   248، ص31ق، ج1404نجفـي،  (» ليل اصل عدم ولايـت مطلقه، به د
اي معين همچون ولايت پدر و جد پدري بر فرزنـد و  است. در اين موارد ناظر به مسأله

توانند به هر دليلي بر يا تسلط بر اموال سفيه و مجنون و نظاير آن و اينكه آيا ديگران مي
مگر اينكه به دليل خاصي اين  ،ر عدم ولايت نهادهديگران ولايت داشته باشند، اصل را ب

  ولايت اثبات شود.
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بمثابه يك اصل كلي فقهي مورد استناد قرار گرفتـه و  » عدم ولايت«مواردي كه  )ب

) تعبيـر  15(ب)، ص1422 ،الغطاء(كاشف» شخص على غيره أصالة عدم ولاية«با عنوان 
  شده است.

ط و اعمال ولايت بر غير در ابواب مختلف دليل كثرت مواردي كه در فقه بر تسل به
فقهـي مـورد اسـتناد در ايـن مـورد، فقهـا اصـل و         فقهي استدلال شده و همچنين ادلـه 

اند. بر اساس اين قاعده، تنها استخراج نموده» اصل عدم ولايت«اي فقهي با عنوان قاعده
ي وجـود  در مواردي كه دليل شرعي معيني بر جواز تصرف و تسلط بر شخصي يـا مـال  

تصـرف جـايز    ،شود و در غير ايـن مـوارد  داشته باشد، اعمال ولايت و تصرف ثابت مي
تعبيـر  » اصل عدم ولايت احد علي احـد «نيست. فقهاي عظام از اين حكم كلي با عنوان 

  اند.فرموده
عنوان اصل جاري در حوزه مسائل سياسـي  به» اصل عدم ولايت«ج) مواردي كه از 
  فته است. مورد استناد قرار گر

اين دسته از موارد در متون فقهي ناظر به مواردي است كه فقها به بحـث ولايـت و   
حكومت پرداخته و با توجه به وجود اصل عدم ولايت در فقه، آن را به مسائل سياسـي  

أحد علـى   الأصل الأولي عدم ولاية«توان به اند. از اين دسته ميو حكومتي سرايت داده
الأصـل يقتضـي عـدم    «)، و 494ق، ص1427 ،قزوينيموسوي (» الأحد في نفس و لا م

  ) اشاره نمود.154تا، صبي ،الغطاء(كاشف» أحد على أحد للترجيح بلا مرجح ولاية
) در بحث 242، ص1380نخستين كاربرد اين اصل بمثابه يك اصل سياسي (كديور، 

(الـف)،  ق1422 ،الغطـاء (كاشـف  »الغطـاء شيخ جعفر كاشف«ولايت فقيه توسط مرحوم 
در  »مرحـوم نراقـي  «) صورت گرفت. بعد از ايشان فقهاي بعدي همچـون  207، ص1ج
 ،خمينـي امـام  ( »امـام خمينـي  «) و نيـز مرحـوم   54، عايده 1417 ،(نراقي »د الايامئعوا«

) و ديگران (جوادي آملـي،  143-145ص ،3ج ،ق1423 ،يسبحان ؛100-101، ص1385
عنوان اصـل اولـي اسـتفاده    حث ولايت فقيه، به) از اين اصل در حيطه ب147ص ،1379
  اند.نموده
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  دليل اصل عدم ولايت
براي اصل عدم ولايت بطور عام به دو دسته از ادله عقلي و نقلي استناد شده اسـت.  
بر اساس دليل عقلي، خداوند همه انسـانها را بصـورت آزاد و مسـتقل آفريـده و هـيچ      

حفـظ كرامـت و    ،روپسـندد. ازايـن  ديگر نمـي اي را براي انسانها بر يك ـبرتري و سلطه
اعم از مالي و جاني و  ؛جويي و تسلطكند تا هرگونه برتريبرابري همه انسانها اقتضا مي

كه با دليل خاصي همچون دليل ولايت اب و جد بر نكاح دختر مگر آن ،... ممنوع باشد
ولايـت   ،اساس اين اصلباكره و ولايت پدر بر فرزند و نظاير آن، ولايت اثبات شود. بر 

و حكومت در جامعه مستلزم نوعي برتري و اعمال ولايت بر شهروندان است. از آنجـا  
و كسي بر ديگري برتـري و سـلطه نـدارد،     كه انسانها همه بصورت يكسان آفريده شده

امري عدمي است كه اثبات خلاف آن نيازمنـد وجـود    ،اعمال ولايت و سلطه در جامعه
، همـان انـد ( اي است كه ادله مجاز دانستهده آن نيز تنها در محدودهدليل خاص و محدو

  ).149ص 
توان به استناد به برخـي از  در ميان دلايل نقلي نيز به ادله مختلفي استناد شده كه مي

و نيز اصل عـدم سـلطه در فقـه اشـاره نمـود       :آيات قرآن كريم، روايات معصومين
كه براي اثبات ايـن اصـل مـورد اسـتناد قـرار       از ميان آياتي .)141، ص1387(شريعتي، 

لهي و انحصار ولايـت خداونـد اسـت. از جملـه     اآيات مربوط به اثبات ولايت  ،گرفت
ي  منْ دونه منْ لَهم ما« داند:در اختيار خداوند مي آياتي كه حق حاكميت را انحصاراً  ولـ

آنها هيچ ولى و سرپرستى جز او ندارند! و  ؛)26 ):18((كهف »أَحدا حكْمه في يشْركِ ولاَ
  .دهداو هيچكس را در حكم خود شركت نمى

همچنين آياتي كه ولايت و سلطه را صرفاً بـراي انسـانهاي معصـوم و بـا نصـب      
و يحيـِي      ،أَمِ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولياء« د:نكنخاص الهي ثابت مي و الـْولي وهـ فَاللَّه هـ

ه   و؛ قَديرٌ شَيء كُلِّ علَى وهوموتَى الْ  لكـُم ذَ ،ما اخْتَلَفْتُم فيه منْ شَيء فَحكْمه إِلـَى اللَّـ
اللَّه ريبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيي ع؛)10-9 ):42((شوري »ب   آيا آنها غير از خدا را ولـى

خداوند است و اوست كه مردگان را زنـده   فقط» ولى« خود برگزيدند؟! در حالى كه
كند، و اوست كه بر هر چيزى تواناست! در هر چيز اخـتلاف كنيـد، داوريـش بـا     مى
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ام و بـه سـوى او   خداست؛ اين است خداونـد، پروردگـار مـن، بـر او توكـّل كـرده      

  .گردمبازمى
و  بر اساس اين دسته از آيات نيز ولايت و حكومت براي غير معصوم اثبـات نشـده  

  افراد غير معصوم بر يكديگر هيچگونه برتري و سلطه ندارند.
يكي ديگر از ادله مورد استناد در خصوص اين اصل، يك اصل فقهي عام بـا عنـوان   

است. اين قاعده كه با عنوان قاعـده عـدم   » اصل عدم جواز تصرف در مال و جان غير«
، 1385خمينـي،  امـام  (» لهمالنّاس مسلطون علـي امـوا  «به استناد  ،شودسلطه شناخته مي

متضمن اين حكم كلي است كه از آنجا كه تصدي امر حكومـت نيازمنـد    ،)61، ص1ج
تصرف در اموال عمومي و نيز در مواردي تصرف در جان و مال مسلمين است، خروج 
از اين اصل نياز به دليل خاص دارد. تا زماني كه دليل شرعي كامل و دقيقـي بـر جـواز    

باشد. حكومتي براي كسي ثابت نشود، تشكيل حكومت مجاز نمي تصرف و تصدي امر
بر اساس صريح مستندات ديني پيامبر اكرم و اولياي ايشان، از طرف خداونـد حـاكم و   

؛ اعـم از  ولي جامعه هستند. پس از ايشان اثبات حكم حاكميت و ولايت بـراي جامعـه  
  خاص شرعي است. ط و يا جمهور شهروندان نيازمند به دليلائرفقيه جامع الش

  سرايت اصل عدم ولايت در سياست و حكومت
تـوان تسـري اصـل عـدم ولايـت بـه حـوزه سياسـت و         در بررسي مطالب فوق مي

چراكه بطور كلـي در اثبـات ولايـت در     ؛حكومت را در دو سطح مورد ارزيابي قرار داد
سـتناد شـده   خروج از اصل عدم ولايت، به دو دسته از ادلـه ا  ،امور سياسي و به عبارتي

ها ولايت و سرپرستي امور سياسـي و حكـومتي را از بـاب    است. يك سري از استدلال
عنوان بابي مستقل كـه داراي  اي ديگر آن را بهامور حسبه مورد بررسي قرار داده و دسته

امكان  ،داند. بررسي اصل عدم ولايت در هر دو سطحادله و مستندات مستقلي است، مي
  سازد.ين حوزه را روشن مياستناد به آن در ا

  اصل عدم ولايت و دليل حسبه
 ،اصـل اولـي  «استناد به اصل عدم ولايت در ذيل دليل حسبه به اين معناست كـه  
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از ». ماندن آنها راضي نيستجز در اموري كه شارع نسبت به برزمين ،ولايت است عدم
اسي و حكـومتي  امور سي ،جمله مواردي كه شارع نسبت به اهمال در آنها راضي نيست

ولايت در  ،است. پس ولايت در امور سياسي و حكومتي ساري و جاري است. بنابراين
كـه مسـلم شـود كـه شـارع نسـبت بـه        مگـر آن  ،امور سياسي و حكومتي جايز نيسـت 

ماندن آنها راضي نيست. در نتيجه بر اساس اصل عدم ولايـت، حـاكم صـرفاً در    برزمين
 ـ   ؛ه كه از امور حسبه استاموري كه به لحاظ شرعي مسلم شد ب و نظير ولايـت بـر غي

اصـل بـر عـدم     ،ر و محجورين و نظاير آن، حق ولايت دارد و در مـوارد مشـكوك  قص
  .)245، ص1380 ،ولايت است (كديور

توان گفت، گسترش امور حسبه در منـابع فقهـي بطـور    در پاسخ به اين استدلال مي
به مقتضاي شـرايط زمـاني و مكـاني     مشخص تعيين نشده و تعيين مصاديق امور حسبه

گسترش امور حسبه، به كليه امور سياسي و مديريتي جامعه،  ،متغير است. بر اين اساس
)، منجـر بـه   44، ص3ق، ج1431 ،به اذعان قائلين به حسبه در امور حكومتي (تبريـزي 

ه عمومي و امور حكومتي موجـب تخصـيص   حوزگسترش دلالت اصل عدم ولايت به 
شود، قبيح بوده و قبيح از شارع صادر نمي ه و از آنجا كه تخصيص اكثر عقلاًداكثر گردي

 ؛از ذيل اصل عدم ولايت تخصصاً خارج دانست را لاجرم بايد امور سياسي و حكومتي
مستقل از موضوعات فردي تعريـف   ،كه بايد موضوعات سياسي و حكومتي ابه اين معن

ساري و جاري است و در موارد معـدود  شده و اگرچه اصل عدم ولايت در امور فردي 
و محدودي از اين طيف موضـوعات جـاري اسـت، لكـن در موضـوعات حكـومتي و       

 ؛گيـرد اي از امور را در بر ميطيف گسترده ،سياسي، از آنجا كه اين دسته از موضوعات
اي كه خروج از قدر متيقن در امور حسبه در موضوعات سياسي منحصر در موارد بگونه

مانـدن ايـن طيـف از    قليل خواهد شد و از طرفي شارع نيـز نسـبت بـه بـرزمين    نادر و 
موضوعات، همچون مسائل رفاهي و امنيتي و مديريتي جامعه اسـلامي راضـي نيسـت،    

اين طيف از موضوعات شامل اصل عدم ولايت نشـده و بصـورت تخصصـي     ،بنابراين
  خارج است.
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  اصل عدم ولايت و ادله اثبات ولايت

ل دوم، اثبات ولايت فقيه با استفاده از ادله خاص، به معنـاي اسـتثنا بـه    بر اساس دلي
مگـر كسـي كـه بـا اذن      ،عدم ولايت است ،به اين معنا كه اصل ؛اصل عدم ولايت است

، بـه  :الهي بر جامعه ولايت دارد. بر اساس اين دسته از ادلـه، خداونـد و معصـومين   
زمان غيبت امام معصوم، فقيه جامع  دليل خاص بر جامعه حق اعمال ولايت دارند و در

اين افراد از ذيل اصل  ،ط داراي اذن عام در اعمال ولايت بر جامعه است. بنابراينئالشرا
شوند. بر اساس اين ادله نيز در صـورت شـك در ورود افـراد يـا     عدم ولايت خارج مي

امثـال   موضوعاتي خاص، همچون جهاد ابتدايي و يا امري فراتر از ولايت در قضاوت و
  آن، در حيطه امر ولايت، اصل بر عدم ولايت در آن موضوع است.

لكن بررسي ادله اثبات ولايت در امور سياسي و حكومتي مستند به آيـات قـرآن   
توان به اين نتيجه رسيد كه بر اساس ايـن  كريم، روايات معصومين و متون فقهي مي

 ،. بر اساس اين دسته از ادلـه ولايت در امور عمومي بطور عام قابل اثبات است ،ادله
اصولاً ولايت در امور سياسي و حكومتي خارج از موضوع اصل عدم ولايت بـوده و  

 ،چراكه اصل عدم ولايت در مقـام نقـض ولايـت    ؛گيرددر گستره اين اصل قرار نمي
خارج  و حكومتي را پيدا نكرده و تخصصاً مجال ورود به گستره موضوعات سياسي

  .  است
ينكه اثبات يا نفي ولايت براي افراد بطور خاص يا عام نيز بر اساس ايـن  علاوه بر ا

چراكه در صورت اثبات ضرورت ولايـت در موضـوعات    ؛اصل جاي بحث وجود دارد
ناپـذير و امـري   حكومتي و سياسي، لزوم وجود ولي و حاكم براي جامعه امري اجتناب

اصل عـدم ولايـت احـد    «ساس حتي در صورتي كه گفته شود بر ا ،عقلي است. بنابراين
منظور موضوعات نبوده و ناظر به ولايت افراد است، استدلالي نامعقول بنظـر  » علي احد

نيازمنـد بررسـي    ،اثبات اصل ضرورت ولايت در موضوعات و افـراد  ،رسد. بنابراينمي
ادله مثبِت ولايت است. البته در اينجا هدف اثبات ولايـت بطـور مطلـق بـراي شـخص      

نوان ولايت فقيه، در اين حيطه نيست، بلكه هدف اثبات تقدم و انحصار امـر  عخاص، به
  بودن اين اصل به مقتضاي ادله است.ولايت در اين حوزه و اوليه
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  ضرورت ولايت در آيات قرآن كريم
مسأله روابط اجتماعي و سياسي افراد در صحنه اجتماع و اثبات اصل ولايت ناظر به 

بر مالكيت  ين رابطه، علاوه بر آياتي كه دالگيري است. در اياين روابط در قرآن قابل پ
النَّبـِي أَولـَى   «تـوان بـه آيـاتي همچـون:     و ولايت حقيقي الهي بر همه عالميان دارد، مي

هِمُنْ أنَفسينَ منْؤمپيامبر نسبت به مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر   ؛ )6): 33((احزاب »باِلْم
نْ       ما كاَنَ لمؤْ« .است رَةُ مـ م الْخيـ منٍ ولاَ مؤمْنَةٍ إذِاَ قضَىَ اللَّه ورسـولُه أمَـراً أنَ يكـُونَ لهَـ
مرِهَهيچ مرد و زن بـا ايمـانى حـق نـدارد هنگـامى كـه خـدا و        ؛ )36): 33((احزاب »أم

(در برابر فرمان خـدا) داشـته باشـد و هـر كـس       پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى
ذينَ  « .مانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده استنافر فَلْيحذَرِ الَّـ

يمَأل ذاَبع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبُأنَ تص رِهَنْ أمفُونَ عخاَلپـس آنـان كـه    ؛ )63): 24((نور »ي
ان را بگيـرد، يـا عـذابى    اى دامنشكنند، بايد بترسند از اينكه فتنهفرمان او را مخالفت مى

؛ )92): 5((مائده »منكم الامر اولى و الرسول واطيعوا االله اطيعوا« .دردناك به آنها برسد
 ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمراى كسانى كه ايمان آورده

سرپرست و ؛ )55 ):5((مائده »ذينَ آمنُواْإنَِّما وليكُم اللّه ورسولهُ والَّ« .[اوصياى پيامبر] را
همانهـا كـه نمـاز را برپـا      ،انـد ولى شما تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمـان آورده 

و بسياري آيات ديگر تمسك جست كه بطور  .دهنددارند و در حال ركوع، زكات مىمى
  كند.بات ميمستقيم ولايت خداوند و معصومين را بر جامعه و امور حكومتي اث

اند از اين دسـته از آيـات بمنظـور اثبـات انحصـار      برخي تلاش نموده ،حالبا اين
اثبات اصل عدم ولايـت اسـتفاده    ،و به عبارت ديگر :ولايت خداوند و معصومين

اثبات ولايت براي غير از اين موارد مستلزم نقض انحصار ايـن   ،نمايند. بر اين اساس
ت براي ديگران در طول ولايت ايشـان از سـوي ديگـر    آيات از يك سو و اثبات ولاي

سازد كه اين آيات علاوه بر دارد. لكن توجه به آيات قرآن كريم، اين امر را روشن مي
اثبات ولايت براي خداوند و معصومين، متضـمن اثبـات اصـل ضـرورت ولايـت در      

الْمؤمْنوُنَ والْمؤمْنـَات  «چراكه علاوه بر آيات فوق، آياتي همچون  ؛روابط اجتماعي است
يــاور)  (و يــار و مــردان و زنــان باايمــان، ولــى؛ )71 ):9((توبــه »بعضُــهم أَوليــاء بعــضٍ
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اصل وجود روابط طولي در صحنه زندگي اجتماع و توقف اجراي احكـام   .يكديگرند

اين روابط الهي همچون امر به معروف و نهي از منكر، اقامه نماز و دريافت زكات بر 
كند. همچنانكه آيات بسياري ناظر به وجود ولايت در زندگي اجتمـاعي  را گوشزد مي

كه زندگي  هستندبر اين امر  . همه اين آيات دال)257 ):2(كفار و منافقين است (بقره
هايي است كه در مراتـب مختلـف در ميـان انسـانها     تياجتماعي مشئون از اعمال ولا

منين در قالب اموري همچون امر به معـروف و  ؤامر در ميان مرواج دارد. چنانكه اين 
  يابد.نهي از منكر و روابط خانوادگي و نظاير آن نمود مي

  ضرورت ولايت در روايات
توان به ادله اثبات ولايت فقيه در دوران غيبت نيز تمسك مي ،علاوه بر آيات قرآن كريم

بـه   »الايام دئعوا«در كتاب  »رحوم نراقيم«نمود. در اين رابطه روايات متعددي ذكر شده و 
 .)531-536ق، ص1417 ،هجـده روايــت در ايـن بــاب تمســك جسـته اســت (نراقــي   

و ديگري توقيع شريف امـام   »مقبوله عمربن حنظله«يكي روايت  ،مهمترين اين روايات
. در روايـت مقبولـه   اسـت  در خصوص مراجعه به فقها در مسـائل مسـتحدثه   7زمان

  ده است:عمربن حنظله آم
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديـن أو   7قال: سألت أبا عبد االله

من تحاكم إليهم « ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال:
في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وإن 

وت، وقد أمر االله أن يكفر به، قال تعالى: كان حقا ثابتا له، لانه أخذه بحكم الطاغ
قلـت: فكيـف   [ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه   

 نظر في حلالنـا و  ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و ]يصنعان؟ قال:
عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته علـيكم حاكمـا، فـإذا     حرامنا و

لم يقبل منه فانما استخف بحكم االله وعلينا رد، والراد علينا الـراد  حكم بحكمنا ف
فرمـود:  ؛ )169ص ،1، ج1387(كلينـي،   »على االله، وهو على حد الشرك بـاالله 

 قتيمراجعه كند، در حق شانيدعاوى ناحق به ا ايهركه در مورد دعاوى حق 
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كه بـه   قدرت حاكمه ناروا) مراجعه كرده باشد و هر چه را عنىيبه طاغوت (
 افـت يگرچـه آن را كـه در   رد؛يگيبطور حرام م قتيدر حق رد،يحكم آنها بگ

كه آن را بـه حكـم و بـا رأى طـاغوت و آن      رايحق ثابت او باشد؛ ز ،كنديم
: ولى ديفرمايقدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى م

   .)60): 4بروند؟! (نساء(خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكاّم باطل مى
  بكنند؟  دي: چه بادميپرس

 تي ـمـا را روا  ثياز شما چه كسى است كه حـد  نندينگاه كنند بب دي: بافرمود
نظـر شـده و احكـام و    كرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحب

 رنـد، ياو را به عنـوان قاضـى و داور بپذ   ستىيما را شناخته است ... با نيقوان
به حكـم مـا حكـم     كهام. پس آنگاه كه من او را حاكم بر شما قرار داده رايز

گمان حكم خدا را سبك شمرده و به مـا پشـت    يب رفتندينپذ ينمود و از و
در حد شرك به  نيبه ما پشت كند به خداوند پشت كرده و ا ياند و كسكرده

  .خداوند است.)
ان جـور منـع نمـوده و امـر بـه      منين را از مراجعه به حاكم ـؤاين روايت بطور عام م

مراجعه به راويان احاديث معصومين يا همان فقها و رضايت به حكم ايشان نموده است 
و موضوع آن نيز مطلق منازعات و اختلافـاتي اسـت كـه در روابـط اجتمـاعي انسـانها       

). اين امر نشـان از ضـرورت وجـود    638، ص2جق، 1415 ،خميني امامآيد (بوجود مي
منين را از مراجعه بـه  ؤحل منازعات و اختلافات اجتماعي دارد. چنانچه ممرجعي براي 

عنـوان حاكمـان در ميـان مـؤمنين منصـوب      حاكمان طاغوت منع نمـوده و فقهـا را بـه   
  نمايد.مي

اسـت كـه در    )الشـريف فرجـه تعـالي االلهعجل(توقيع شريف امام عصر ،روايت ديگر
  گويد:مي »اسحاق بن يعقوب«روايت 

 مسـائل  عـن  فيه سألت قد كتاباً لي يوصل أن العمري عثمان بن دمحم سألت
ل (الزمان صـاحب  مولانـا  بخـطّ  التوقيع فورد .علي أشكلت  تعـالى  اللـّه  عجـ
 الحـوادث  أما و ]قال أن إلى[ .ثبتك و اللّه أرشدك عنه سألت ما أما« ،)فرجه
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 إلى »اللّه حجة أنا و ،عليكم حجتي فإنهّم حديثنا؛ رواة إلى فيها فارجعوا الواقعة،

رضـى االله   ـاز محمد بن عثمان   ؛ )262ص ،101ق، ج1403 ،آخره (مجلسي
 مياى از مسائل مشكلى كه براخواهش كردم نامه مرا كه مشتمل بر پاره ـعنه  

) و جواب آن بـه  رفتيدارد (او هم پذ ميمقدسه تقد هيآمده بود، به ناح شيپ
  قرار صادر شد:  ني) بدي فرجه الشريفل االله تعالامام زمان(عج ميخط مولا

بدارد.[و فرمـود:] و   داريكند و بر اعتقاد حق ثابت و پا تيتو را هدا خداوند«
پـس رجـوع    ،)ديدان(و حكم آن را نمى ديآمى دياما حوادثى كه براى شما پد

آنها حجت مـن بـر شـما هسـتند و مـن هـم        رايما؛ ز ثيحد انيبه راو ديكن
  .ستمحجت خدا [بر آنها] ه
در مسائل مستحدثه و اموري كه نيـاز بـه مراجعـه     7بر اساس اين روايت نيز امام
حتي در صـورتي كـه اصـل     ،اند. اين دسته از رواياتدارد، امر به مراجعه به فقها نموده

ولايت مطلقه فقيه در امر حكومت را اثبات ننمايد، در اثبات مراتبي از ولايت همچـون  
در قضا ترديدي وجود ندارد. همين مقدار كافي است كه اصـل  ولايت در افتا يا ولايت 

، كه موضـوع  »ةالولاي ةاصال«يعني  ؛ضرورت و وجود ولايت در ساختار اجتماعي انسان
  بحث حاضر است، اثبات گردد.

  ضرورت ولايت در متون فقهي
، 7علاوه بر دلالت روايات بر اثبات ولايت براي فقيه در زمان  غيبت امام معصوم

خوريم كه تصدي و ولايت بر آنها به فقيه جـامع  متون فقها موارد بسيار زيادي برميدر 
ط واگذار شده است. در اين ميان برخي موارد همچون مواردي كه در طليعه ايـن  ئالشرا

بحث به آنها اشاره شد، ناظر به امور فردي و روابط فردي بوده و اصل عدم ولايـت در  
خوريم كه تصدي آنها برعهـده  اين موارد به مواردي برميآنها جاري شده بود. لكن غير 

ط نهاده شده است. گستردگي اين موارد از يك سو و شمول آن به اكثر ئفقيه جامع الشرا
امور عمومي و حاكميتي دلالت بر اين امر دارد كه اگرچه فقها به تصـريح بـه آن اشـاره    

  ياسي سرايت دارد. لكن امر ولايت بر جميع امور حكومتي و س ،اندننموده
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فقيهان اماميه در دوران تسلط حاكمان جور از يك سو نسبت بـه امـور مسـلمين در    
عنـوان  تفاوت نبوده و در خصوص اموري كه بهخصوص مسائل سياسي و اجتماعي بي

، با اذعان بـه  اند. از سوي ديگرشوند، سكوت نكردهامور سياسي و اجتماعي شناخته مي
از امور مرتبط با امام معصوم و سلطان عـادل اسـت، نسـبت بـه      ه تصدي اين دستهاينك

انـد. ايـن امـر در    تصدي آنها از سوي فقها و لزوم مراجعه مكلفين به فقها تأكيـد داشـته  
هاي متفاوتي در متون فقهي مورد توجه قرار گرفتـه كـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره       قالب
  كنيم:مي

)، نشـان  561، ص2ق، ج1417 ،(مراغـي » عموم ولايت حـاكم «در مواردي تعبير . 1
دهد كه ذكر اين دسته از امور از باب نمونه بوده و دلالت بـر ايـن دارد كـه ولايـت     مي

حاكم شرعي شامل تمامي اموري است كه جنبه عموميـت دارد. درحـالي كـه در اصـل     
  شود.عدم ولايت خلاف آن ادعا مي

شـكي نيسـت كـه     .)45، ص1388 ،(مصطفوي» الحكم إلي من إليه الحكم اقامة«. 2
اقامه حدود شرعي از جمله اموري است كه در حيطه وظايف حكـومتي اسـت. اجـراي    

كه اين وظيفه احكام و اينكه آيا حاكم اسلامي وظيفه اجراي آن را نيز برعهده دارد، يا آن
از مباحث مهم فقه سياسي و حكومتي اسـت. بـر    ،بر عهده مكلفين قرار داده شده است

 ،اقامه و اجراي احكام از حيطه وظايف و اختيارات صادركننده حكـم  ،ير فوقاساس تعب
 ط است. ئيعني فقيه جامع الشرا

كه فقها تصريح به ضـرورت ولايـت در    وجود داردموارد ديگري نيز  ،علاوه بر اين
 كنيم:تنها به ذكر آنها اكتفا مي كهاند آنها نموده

 .)364، ص5، جق1395 ،اري(خوانس» الإمام وارث من لا وارث له«. 3
 .)13ص ،ق1404 ،(كاشاني» الإمام ولي من لا ولي له«. 4
 .)43، ص4ق، ج1413(شهيد ثانى،  »الحاكم ولي الممتنع«. 5
 .)همان(» الإمام بمنزلةالفقيه «. 6
 .)553ص ق،1417، (نراقي» لحاكم الشرّع حسبةفي كل  ةيالولا«. 7
 .)552(همان، ص» القضاء و الحدود ولاية«. 8
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 .)580، ص2ج ،1388، (مصطفوي» يقوم العدول مقام الحاكم مع تعذرهم«. 9

 .)348، ص4ج ،ق1404 ،(مجلسي »اختيارات فقيه در باب خمس. «10
 .)183ق، ص1409 ،(ابن فهد حلي »ولايت و حق تصرف در اخذ زكات. «11
 .)244، 6، جق1404، (مجلسي »حق تصرف در صدقات. «12
 .)335، ص4، ج1366 ،ي(منتظر» در خراج و مقسامهانحصار تصرف . «13
 .)358، ص4، ج1362 ،(اردبيلي »اختيار فقيه در وصول انفال. «14
 .)222، ص1ق، ج1404 ،(مجلسي »خصومات ولايت در رفع. «15

گستردگي ايـن دسـته از امـور، بـه تناسـب شـرايط زمـان و مكـان،          ،از سوي ديگر
باشد يـا   7غ از اينكه حاكم اسلامي امام معصومگستردگي اختيار حاكم اسلامي را فار

عنوان اسـتثنا و تخصـيص،   رساند. تلقي از موارد فوق بهط، به اثبات ميئفقيه جامع الشرا
بـودن تخصـيص اكثـر و    به معناي تخصيص اكثر در امور عمومي بوده و به دليـل قبـيح  

مـوارد فـوق از بـاب    توان به اين نتيجه دست يافت كـه  مبرابودن شارع از فعل قبيح، مي
بلكه امور عامه بطور كلي و تخصصاً از دايره اصل عدم ولايت خـارج   ،تخصيص نيست
عدم ولايت در امور عمـومي بطـور كلـي نفـي شـده       ،از منظر شارع ،رواست. از همين

  است.

  ضرورت ولايت سياسي از منظر عقل
تـر  ل كلـي يكي از ادله مثبتين اصل عدم ولايت در ولايت سياسي، تمسك به اص ـ

است. مستندكردن اصل عدم ولايت به ايـن اصـل   » عدم جواز تصرف در حقوق غير«
در امور حكومتي و سياسي در صورتي است كـه امـور اجتمـاعي مسـلمين جزئـي از      

ذن و اجـازه  اتصـرف در آنهـا صـرفاً بـا      ،حقوق فردي تلقي شـود. در ايـن صـورت   
واند به اين معنا موجه شود. در غير تپذير بوده و اصل عدم ولايت ميشهروندان امكان

ن تلقي شود كه ييعني چنانچه امور اجتماعي از موضوع امور عامه مسلم ؛اين صورت
در ايـن صـورت موضـوع حقـوق      .تصدي بر آن از ضروريات عقلي و عقلايي اسـت 

در اينجا جاري نيست. در مقام استدلال بر اين » تصرف در حقوق غير«فردي و عنوان 



22  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
پي /

پي
ا

87
5

 

 

 

  است:شده دليل گفته 
همانان اصل عدم ولايت اشخاص بر يكديگر و نفوذ حكم افراد بر يكـديگر  

اند همگي به حسب طبيعت آزاد و مستقل خلق شده ،چراكه افراد بشر ؛است
آورند و نيـز بـر جـان    دست ميبو به حسب خلقت و فطرت بر آنچه از مال 

حميـل  شـان و اموالشـان و ت  ون زندگيؤاند. پس تصرف در شخويش مسلط
 ).27، ص1، ج1366 ،حكمي بر ايشان ظلم و تعدي بر ايشان است (منتظري

مهمتـرين ويژگـي    ،تسري اصـل از احكـام فـردي بـه احكـام اجتمـاعي و سياسـي       
هاي فوق است. در واقع تصور از حكومت بمثابه امري مرتبط با حقوق ديگـران  ديدگاه

ناقصي از حكومت و سياسـت   تلقي ،كه ديدگاه فوق به نوعي متكي بر آن بنا شده است
دهد. در صورتي كه مسأله ميكشد كه نتيجه آن اصالت را به عدم جواز را به تصوير مي

تـري اسـت.   حكومت و سياست امري فراتر از تصرف در امر غير و داراي ابعاد گسترده
شـوند،  توجه به اين ابعاد و گستره و نيز ماهيت امور عامه كه مشمول امور حكومتي مي

  ستلزم نگرشي متفاوت در تلقي از اصل اوليه در اين حوزه است.م
تـوان بـه اصـل ديگـري بـا      گفته، ميو با توجه به مطالب پيش ابراي اثبات اين مدع

 ـ«عنوان اصل ضرورت حكومت يا تقدم  بـر اصـل عـدم ولايـت تمسـك      » ةاصالة الولاي
جست. اصل ضرورت حكومـت يـك اصـل عقلـي ناشـي از ضـرورت وجـود نظـم و         

اي خاص كه در جلوگيري از هرج و مرج در جامعه است. به لحاظ تاريخي نيز جز عده
شود، كسي مخالف اين اصل كلـي و اساسـي   ادبيات سياسي به آنها آنارشيست گفته مي

» لاحكـم الا الله «شـعار   ،نيست. در جهان اسلام نيز گروه خوارج پس از داستان حكميت
حق  ةكلم« :در رد كلام خوارج فرمودند 7منين عليرا سردادند. در اين زمان امير المؤ

 ،(مجلسـي  »يراد بها الباطل، انه نعم لا حكم الا الله ... لابـد للنـّاس مـن اميـر بـر او فـاجر      
كنند. بلـه  سخن حقى است كه با آن هدف باطلى را دنبال مى؛ )358، ص75ق، ج1403

ز خـدا اميـرى وجـود    گوينـد ج ـ جز پروردگار كسى حق فرماندهى ندارد. ولى اينها مى
    .خواه نيكوكار و يا بدكار ؛ندارد و حال آنكه مردم بايد اميرى داشته باشد

 ضـرورت  پـذيرش  سـپس  و سياسـي  اصـل  يـك  بمثابـه  ولايـت  عدم اصل پذيرش
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 يـا  حسـبه  دليـل  دو از يكـي  بـه  قاعده اين از حكومت استثناشدن نتيجه در و حكومت

 بيعـت  در كـه  اسـت  امعن اين به بيعت دليل به چراكه تمسك ؛قابل تأمل است نيز بيعت
 را خويش سلطه از بخشي ،»مسلطون النّاس« قاعده اساس بر و خويش رضايت با مردم
 اسـلامي  اسـت كـه حـاكم    ابـه ايـن معن ـ   حسبه تمسك به دليل و سپارندمي ديگري به
. شـود مـي  خارج ولايت عدم اصل دايره از و كند ولايت اعمال حسبه امور درتواند مي

 دليل دو هر ؛ زيراتواند راهگشاي مشكل باشددر حالي كه هيچكدام از اين دو دليل نمي
 هستند و در دليل لبي بايد بـه قـدر متـيقن اكتفـا نمـود. در نتيجـه در       »لبي ادله«از نوع 

باشـد، همچـون تصـرف در امـوال و      مشـكوك  مواردي كه اعمال ولايت از طرف فقيه
 دليـل  كـه  حـالي  در. يابـد اسـتمرار مـي   ولايت عدم لبدون اذن و امثال آن، اص ،نفوس

حكـومتي   جـاني  و يمـاد  هـاي حـوزه  همه شامل و است عام دليل ،حكومت ضرورت
 بـه  حـاكم  شد، گروهي منافع و شخصي منافع بين تعارض كه در مواردي حتي. شودمي

 لدلي دو اين از هيچكدام كه نمايد حل را نظام معضلات و موانع بايد حكومت مقتضاي
تمسك به اصل عدم  ،بنابراين. نيستند نظام معضلات و مشكلات از دسته اين راهگشاي

  .ولايت بر اساس هر دو دليل نياز به تأمل و بازنگري دارد
اصل انطباق رفتارهاي اجتماعي انسان با شريعت از يك سـو و اصـل ضـرورت     لذا

كند تـا  ر اقتضا ميبخشي رفتارهاي اجتماعي از سوي ديگحكومت براي كنترل و سامان
هاي شرعي تشكيل شود. تأكيـد بـر ضـرورت    نوعي حكومت منطبق با موازين و آموزه

تشكيل حكومت و لزوم تصدي اين امر، مجالي بـراي اسـتمرار اصـل عـدم ولايـت در      
چراكـه از يـك سـو ضـرورت حكومـت بـدون حـاكم         ؛گذاردحوزه عمومي باقي نمي

 بـه بايست آشنا به احكام شـريعت و قـادر   مي حاكم ،پذير نيست و از سوي ديگرامكان
تطبيق احكام بر مصاديق و رفع تزاحمات در مقام عمل باشد. از آنجا كه اصل انطباق بـا  
شريعت مقتضي حضور حاكم آشنا با موازين شرع در مقام حاكم جامعه اسـت، از ايـن   

ايـن   جهت حق حاكميت در حاكم آشنا به موازين شرعي منحصر خواهد شد. بر اساس
، ولايت از آن آنهاسـت. در صـورت   8منطق، در صورت وجود پيامبر يا امام معصوم

ط وي تصدي ئفقد امام معصوم و دوران غيبت، در صورت دسترسي به فقيه جامع الشرا
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عـدول   بـه فقيـه جـامع الشـرائط،    امر ولايت را برعهده دارد. در صورت عدم دسترسي 
ي امور جامعه را برعهده بگيرند و جامعـه بـه   منين بايد تصدؤمنين و حتي فساق از مؤم

است » الولاية ةاصال«بدون ولي باقي بماند و اين معنا همان مفهوم تواند هيچ عنوان نمي
  قابل اثبات است. »اصالة عدم الولاية«كه در مقابل نظريه 

  اصل عدم ولايت بمثابه اصل عدمي
حكومـت بـه ايـن مسـأله     ملاحظه ديگر بر استناد به اصل عدم ولايـت در تشـكيل   

تـوان  گردد كه اصل عدم ولايت، يك اصل عدمي است. سؤال اين است كه آيا مـي برمي
به اثبات محـدوده و ابعـاد حكومـت در جامعـه تمسـك       ،با تمسك به يك اصل عدمي

نمود؟ در توضيح بايد به اين نكته اشاره كنيم كه در مباحث فقهي اصول مـورد اسـتناد،   
ي هستند. اصول مطرح در فقـه همچـون اصـالت الطهـاره، اصـالت      عمدتاً اصولي ايجاب

البرائه، اصل استصحاب و اصل احتياط و ... همگي اصول ايجابي بوده و احكامي را اعم 
حكمي ايجابي  ،كنند. اما در اينكه بتوان با تمسك به اصل عدمياز فعل يا ترك ثابت مي

استصحاب آيا اينكه  ،حث استصحابدر ب ،را اثبات نمود، محل اشكال است. بطور مثال
در ميان فقها محل بحث قرار گرفته و عمدتاً قائـل بـه عـدم     ،عدمي جاري است يا خير

توان با استناد به اصل عدمي نـاظر بـه   اند. در اينجا نيز نميجواز استصحاب عدمي شده
  روابط فردي نسبت به تعيين حكم در روابط اجتماعي و حاكميتي اقدام نمود.

تواند بمثابه محدودكننـده اصـلي ديگـر كـه     ثر اين اصل، در صورت اثبات، ميكحدا
 ؛اصل وجودي در حوزه سياست و حكومت است، به لحاظ محدوده و اجزا عمـل كنـد  

اصل بر وجود ولايت الهيه و تحكم احكـام   ،به اين معنا كه در حوزه سياست و اجتماع
شود تـا ضـمن رد   كديگر موجب ميلهي است و با ملاحظه اصل عدم ولايت افراد بر يا

هـاي  هاي حكومتي برآمده از آن از جملـه حكومـت  جويي انساني و مدلهرگونه برتري
بدون آنكه با اصـل   ،دموكراتيك و سلطنتي، در خصوص چگونگي سلطه احكام اسلامي

پرداخته شود. نتيجه چنين تتبعي در نهايت استنطاق از  ،عدم ولايت تعارض داشته باشد
شـود.  يعني نظريه ولايت فقيه مـي  ،درخواست براي تعيين حاكم جامعه اسلاميشرع و 
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آنگاه در خصوص محدوده اعمال حاكميت نيز از آنجا كه حاكميت بـر ايـن مبنـا از آن    
احكام الهي است و احكام الهي شامل همه ابعاد و مسائل سياسـي و اجتمـاعي شـده و    

  فقيه در همين سطح خواهد بود. گيرد، محدوده اختيارات وليهمه را در بر مي

  گيرينتيجه
اگرچه  ؛بندي رسيد كه اصل عدم ولايتتوان به اين جمعاز مجموع مباحث فوق مي

ناپذير در مباحث متعدد فقهي است و فقها در طـول تـاريخ در   يك اصل متقن و خدشه
لكن در حيطه و گستره اين اصل و سـرايت   اند،جستهموضوعات مختلف به آن تمسك 

هم بر اساس مبناي  ؛آن به موضوعات فقه حكومتي جاي تأمل وجود دارد. در اين حيطه
حسبه و هم بر مبناي دليل نصب عام، اصل بر ثبوت ولايت بـراي فقيـه در امـور عامـه     

نحوي با امور عامه در ارتبـاط بـوده   اي كه بهبه اين معنا كه در امور عامه و خاصه ؛است
چراكـه در   ؛دارد، اصل بر وجود ولايت استتأثير مور عامه بر ا ،و از جهت نفع يا ضرر

ناپـذير اسـت و از سـوي    حيطه امور حكومتي كه از يك سو ضرورت حكومت اجتناب
وجود حكومت مĤلاً به معناي حق تصرف و دخالت در جان و مال ديگران است،  ،ديگر

كـه اصـل    ان ـبـه ايـن مع   ؛»اصل ضرورت ولايـت «نام به ،كنداصل جديدي را اثبات مي
ولايت و سرپرستي الهي به معناي ضرورت تصدي امور عمومي و سرپرستي حكـومتي  
توسط شخصيت الهي و عادل است. لكن عدم تعارض بين اين دو اصل به اين است كه 

هاي شرعي تفويض شده و ناظر به يك حق الهي است كه از راه ،اصل ضرورت ولايت
اصل عـدم ولايـت صـرفاً نـاظر بـه احـوال        ،اساس نمايد. بر اينجواز اعمال را صادر مي

شخصي افراد جامعه و به معناي عدم جواز دخالت در امور شخصي ديگـران و نيـز ورود   
چراكه از يك سو اين امـر كـه هـيچ     ؛حكومت به حوزه فردي شهروندان بدون دليل است

عقـول و  امـري م  ،انساني حق تصرف در اموال و به وجه اعلا در جـان ديگـران را نـدارد   
ناپذير است و از سوي ديگر، اصل ضرورت ولايت و امامت ناظر به حيطه مسـائل  خدشه

تبع آن ضرورت تصـرف در  سياسي و اجتماعي بوده و مسأله حكومت و ضرورت آن و به
  نمايد. مي امور عامه از حوزه مسائل شخصي منفك شده و اصل مستقلي را طلب
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